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دیپلماتها

ادعای جدید هسته ای و 
واکنش ایران

ادعای جدید گروهک مجاهدین خلق )منافقین( 
در مورد وجود تاسیســات اعلام نشــده هسته ای 
در ایران بــا واکنش وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران و نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد مواجه شــد که این ادعاها را »ساختگی« 
و با هــدف تخریب روند مذاکرات ایــران و آمریکا 
توصیف کردند. این ادعا همچنین با واکنش دیوید 
آلبرایت، کارشناس کهنه کار هسته ای و از مخالفان 
برنامه هسته ای ایران مواجه شد که در درستی آن 
تردیدهایی وارد کرده است. سیدعباس عراقچی، 
وزیر امــور خارجه جمهوری اســلامی ایــران در 
واکنــش به گــزارش شــبکه خبــری فاکس نیوز 
که به نقــل از اعضای گروهــک مجاهدین خلق 
)منافقین( منتشر شده بود، در پیامی در حساب 
کاربری خود در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»با شروع مجدد گفت وگوهای غیرمستقیم ایران 
و آمریکا، »تصاویر ترسناک ماهواره ای« بیشتری 
خیلــی دقیــق و حساب شــده در حال انتشــار 
هســتند.«  وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی 
ایران افزود: »نتانیاهو که به عنوان یک کارشکن 
مخرب دیگــر آبرویی برایــش نمانــده، در ادامه 
سیاســت تعیین تکلیف برای ترامپ رو به ســوی 
همه نوچه های قدیم و جدید خود آورده اســت.«  
عراقچی گفت: »او این بار، نوکران دون پایه ایرانی 
صدام را به کار گرفته اســت. دستمزد آنها ممکن 
است کم باشــد ولی استخدام یک فرقه منحرف 
تنها نشــانه کمال استیصال اســت.«  نمایندگی 
جمهوری اســلامی ایران نزد سازمان ملل متحد 
هم با انتشــار بیانیــه ای تاکید کــرد: »روش کار 
گروهک تروریستی منافقین حکایت از این دارد 
کــه این گروهــک، گزارش های ســاختگی را در 
قالب یافته های به اصطلاح اطلاعاتی در اختیار 
سرویس های غربی از جمله آمریکا قرار می دهد تا 
کسب اعتبار کند.«  نمایندگی جمهوری اسلامی 
ایران در ســازمان ملل اضافه کرد: »اما وقتی این 
سازمان ها به بی اعتباری آن پی می برند، مشتری 
بعدی خود را در رسانه های غربی انتخاب می کنند 
تــا از ظرفیت آن ها بــرای موج ســواری بهره مند 
گردند.« روز پنج شنبه شبکه خبری فاکس نیوز با 
استناد به نشست خبری گروهک مجاهدین خلق 
)منافقین( گزارش داده است تاسیسات هسته ای 
مخفی اعلام نشده تحت پوشش شرکت شیمیایی 
»دیبا انرژی ســیپا« در سمنان فعالیت می کند. 
شبکه فاکس نیوز همچنین نوشته است تاسیسات 
تسلیحات هسته ای سری اعلام نشده در استان 
ســمنان در منطقــه ای دور از مراکــز هســته ای 
شناخته شــده ایران واقع شــده است. طبق این 
گزارش مســاحت این مجموعه حــدود دو و نیم 
کیلومتر مربع برآورد شــده اســت.  فاکس نیوز با 
استناد به داده های این گروه نوشته هدف اصلی 
این مجتمع، استخراج »تریتیوم« است؛ ایزوتوپی 
رادیواکتیو که در تقویت قدرت تخریبی تسلیحات 
هســته ای کاربرد دارد.  فاکس نیــوز به غلط ادعا 
کرده اســت تریتیوم برخلاف اورانیوم تقریباً فاقد 
هر گونه استفاده صلح آمیز یا تجاری است. دیوید 
آلبرایت، کارشــناس کهنه کار خلع سلاح و عدم 
اشاعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »امــروز اعدای شــورای ملــی مقاومت 
ایــران ]از نام های مســتعار گروهــک مجاهدین 
خلق )منافقین([ در خصوص وجود سایت هایی 
مرتبط با تولید تریتیوم مورد بررســی قرار گرفت. 
تصاویر ماهواره ای مربوط به سایت های اصلی که 
توسط این شورا معرفی شده اند، بررسی شدند و 
هیچ نشانه ای دال بر فعالیت های مرتبط با تولید 
تریتیوم در آن ها مشاهده نگردید.«  دیوید آلبرایت 
در پیامــی دیگر نیز به ســخنان یکــی از اعضای 
گروهک مجاهدین خلق )منافقین( اشاره می کند 
کــه در آن جزئیــات خبر منتشرشــده از ســوی 
فاکس نیوز تکذیب شده است.  آلبرایت به نقل از 
این عضو گروه مذکور می نویسد: »ما در کنفرانس 
خبــری خــود و همچنین در مطالب ارائه شــده، 
هرگز ادعا نکردیم که جمهوری اسلامی در سایت 
رنگین کمان مشغول به تولید تریتیوم است. این 
موضوع به طور مشــخص توسط مایکل گوردون، 
خبرنگار وال استریت ژورنال، از بنده پرسیده شد 
و من به صراحت پاسخ دادم که خیر، اما افزودم که 
آنها دارای یک برنامه تریتیوم هســتند، اگرچه از 

محل اجرای آن اطلاعی نداشتم.«

برنامه هسته ای ایران از دولت نخست دونالد ترامپ به عنوان یک اولویت اصلی سیاست 
خارجی به دولت دومش انتقال پیدا کرده است. هرچند او هنوز رویکرد شکست خورده 
»فشــار حداکثری« دور نخست را کنار نگذاشته اســت، اما این بار با جدیت بیشتری 
مذاکرات با هدف جلوگیری از دســتیابی به تسلیحات هسته ای را پیگیری می کند. 
رئیس جمهور آمریکا برای این هدف شخصاً )و البته غیرمستقیم( با ارسال نامه ای برای 
]آیت الله[ سیدعلی خامنه ای، رهبر معظم ایران، از طریق امارات متحده عربی، سعی 
کرد تماس برقرار کند. ایران با ارســال پیامی از طریق عمان به واشنگتن پاسخ داد تا 
زمینه برای گفت وگوهای اخیر در مســقط و رم فراهم شــود. سومین دور از مذاکرات 
سطح بالا و گفت وگوهای فنی و کارشناسی روز شنبه ۶ فروردین در مسقط برگزار شد 
که نشان دهنده شتاب تعامل دیپلماتیک بود. این مذاکرات در شرایطی ادامه یافت که 
اسرائیل در مورد مسیر دیپلماتیک اظهار بدبینی می کند و اصرار دارد که گزینه نظامی 

باید روی میز باقی بماند؛ امری که از سوی تهران اقدام تحریک آمیز مستقیم از سوی 
اسرائیل تلقی می شود. با این حال جو حاکم بر مذاکرات نشانه ای امیدوارکننده است 
که نشان می دهد امکان وقوع یک توفیق قابل توجه وجود دارد. دولت ترامپ علاقه مند 
است که یک پیروزی فوری دیپلماتیک و توافقی بهتر از آنچه در تابستان سال ۲۰۱۵ 
امضا شــد به ارمغان بیاورد. تمرکز گفت وگوها بر برنامه هسته ای بدون دخالت دادن 
بحث مسائل منطقه ای یک سیگنال مثبت است که شاید به فروکاسته شدن جایگاه 
منطقه ای ایران به دلیل سقوط نظام بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه و تضعیف 
حزب الله در لبنان مرتبط باشد. ایران به نوبه خود با این امید مذاکره می کند که توافقی 
به دست بیاید که تحریم ها را علیه ایران مرتفع کند؛ تحریم هایی که آثار منفی آن روز 
به روز بیشتر در زندگی روزمره جامعه ایران احساس می شود. کاهش تحریم ها اجازه 
خواهد داد که از شدت نارضایتی های داخلی از وضعیت اقتصادی کاسته شود. خیلی 
چیزها به نتیجه گفت وگوهای ایران و آمریکا بســتگی دارد. گزینه جایگزین براساس 
تهدیدهای آمریکا و تحریک های اسرائیل آثار منفی جدی در منطقه و جهان، به ویژه در 
حوزه امنیت انرژی، برجای خواهد گذاشت. توفیق دو طرف در رسیدن به یک توافق 
می تواند نوعی آرامش منطقه ای در خاورمیانه ایجاد کند اما شکست آنها بدون تردید 
به بی ثباتی دامن خواهد زد و باعث سقوط دولت ها و ائتلاف های بیشتری خواهد شد.

گره خوردن سرنوشت منطقه و مذاکرات ایران و آمریکا

در صد روز نخست دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مداخله نظامی ایالات متحده 
آمریکا در خاورمیانه تشــدید شد. این مسئله وضعیت امنیتی منطقه را بازتعریف کرد و 
باعث آزمودن تعهدات دفاعی آمریکا در منطقه شد. این شکل از قاطعیت بازیافته آمریکا 
ناشــی از تلاش ظریف برای »صلح از طریق اقتدار« اســت و یادآور سیاست های دوران 
رونالد ریگان است که استفاده از نیروی زیاد به عنوان بازدارندگی نهایی تلقی می شد. 
حمــلات هوایی آمریکا به یمن، قرار دادن مجدد حوثی ها در فهرســت ســازمان های 
تروریستی و تشدید فشارها بر ایران نشان دهنده تلاش مجدد برای برقراری سلطه آمریکا 
اســت. رویکرد ترامپ واضح اســت: بازدارندگی در مقابل دشمنان، اطمینان دادن به 
متحدان و برقراری مجدد برتری آمریکا در منطقه ای چندقطبی تر و دچار شکاف هایی 
عمیق تر از هر زمان دیگر. هر چند شرکای منطقه ای مانند اسرائیل، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی عموماً از بازگشت مقتدرانه آمریکا استقبال کرده اند، اما هزینه های 
این رویکرد به تدریج نمایان می شــود. حمایت بی قید و شــرط واشــنگتن از اسرائیل، 
به ویژه همزمان با استمرار عملیات نظامی در غزه و کرانه باختری، به محل نزاع تبدیل 
شده است. هرچند حمایت های آمریکا به عنوان اقداماتی در راستای امنیت ملی تبلیغ 

می شــوند اما روز به روز بیشتر اقداماتی سیاســی و در چارچوب مسائل داخلی تلقی 
می شوند و این باور پدید آمده است که هدف این حمایت ها تقویت رهبران اسرائیل تحت 
فشــار داخلی است تا دســتیابی به ثبات پایدار بلندمدت. نتیجه این اقدامات بدبینی 
روزافزون اعراب، خشم فزاینده منطقه ای و شکنندگی بیش از پیش است. اکنون کمتر 
از هر زمان دیگری نقش آمریکا در منطقه به عنوان یک عنصر ثبات آفرین دیده می شود 
و بیشتر نقش این کشور به عنوان تسهیل گر منازعه تلقی می شود. تهدیدها به بمباران 
تهران در صورت شکست مذاکرات، تقویت حضور ناوگان آمریکا در دریای سرخ و حمایت 
علنی از عملیات اسرائیل همگی باعث می شود تا انبار باروت بیشتر در معرض انفجار قرار 
بگیرد. هرچند ممکن است که تهدید شبه نظامیان برای مدت محدودی متوقف شود، اما 
بازدارندگی بدون دیپلماسی به مثابه شمارش معکوس برای سوءمحاسبه است. بهترین 
سناریوی قابل تصور برای آمریکا این است که »فشار حداکثری« باعث شود که ایران و 
متحدان منطقه ای اش در رفتار خود بازنگری کنند که به نوبه خود باعث کاهش تنش و 
تقویت معماری امنیتی آمریکا در منطقه شود. بدترین سناریو این است که صرفاً یک گام 
غلط، مثلًا یک اقدام تلافی جویانه از سوی ایران یا به سمت ایران یا یک نزاع منطقه ای 
که از کنترل خارج شود، کل منطقه را شعله ور کند و آمریکا را وادار به ورود به یک جنگ 
پرهزینه کند. اما محتمل ترین وضعیت اســتمرار مدیریت با تهدید اســت: اینگونه که 
استفاده از زور برای مدیریت تهدید باشد تا حل و فصل آن، اینگونه که ائتلاف ها تقویت 
شود اما شکنندگی باقی بماند، اینگونه که مداخله مجدد آمریکا بازدارندگی کوتاه مدتی 

را تضمین کند که به قیمت صلح پایدار تمام می شود.

بازدارندگی کوتاه مدت به قیمت صلح پایدار

دوره نخســت ریاست جمهوری ترامپ، ساز و کار رفتار کنونی اردوغان را پایه گذاری 
کرد: معامله گری به جای نهادگرایی، روابط شــخصی به جای همســویی سیاســتی، 
بی توجهی مشــترک به هنجارهای لیبــرال و اتحاد رهبران مقتدر و روابط پشــت پرده 
مستقیم. ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری اش با بیرون بردن نیروهای آمریکایی از 
شمال سوریه، انجام عملیات چشمه صلح ترکیه را تسهیل کرد؛ او با لحن خاص خودش 
از اردوغان خواست تا خویشتن داری نشان بدهد و گفت که »سعی کن گنده لات بازی 
درنیــاری«. بعد از آنکه تحریم های آمریکا باعث ســقوط ارزش لیره شــد، آزادی اندرو 
برانسون، کشیش آمریکایی باعث تلطیف روابط دو کشور شد. حالا بار دیگر با بازگشت 
ترامپ به قدرت، به نظر می رسد که پویایی های تاجرمسلکانه و متکی بر روابط شخصی 
در سیاست خارجی هم دوباره بازگشته اند. دونالد ترامپ، ماه مارس در نشست خبری 
مشــترک با بنیامین نتانیاهو در مورد اردوغان گفت که »تصادفاً من از او خوشم می آید 
و او هم از من خوشــش می آید، تا حالا هیچ وقت مشــکلی با هم نداشتیم.« و خطاب 
به نتانیاهو ادامه داد »اگر مشکلی با ترکیه داری، فکر می کنم بتونی حلش کنی.« اینها 
یکســری حرف فکرنشــده نبودند. در ســال ۲۰۲۵ اردوغان بار دیگر روی دیدگاه های 
گزینشی ترامپ حساب باز کرده است. بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول در ماه 

مارس هیچ واکنشی از سوی واشنگتن برنیانگیخت. این سکوت معنادار بود.
در سوریه با پایان دوران اسد و برقراری یک حکومت انتقالی جدید به رهبری احمد 
الشــرع، ترکیه فرصتی برای تبدیل شــدن به یک ذی نفع کلیدی در سوریه پسامنازعه 
پیــدا کرده اســت. در یک تحول تاکتیکی، حالا مقام های ترکیه دیگــر گروه »نیروهای 

دموکراتیــک ســوریه )SDF(« را به نام صــدا می کنند و از آن با عنــوان »حزب کارگران 
کردستان/یگان های مدافع خلق )PKK/YPG(« یاد نمی کنند. وساطت آمریکا بین 
نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق برای یکپارچگی به بهبود نگرانی های امنیتی ترکیه 
در سوریه کمک کرد و در عین حال فضایی برای پیشبرد گفت وگوهای صلح داخلی با 
حزب کارگران کردستان ایجاد کرد. بی میلی ترامپ به خودمختاری کردها به نفع ترکیه 
تمام شد. راهبردی احتمالی ترکیه شامل این عناصر است: فشار برای خلع سلاح حزب 
کارگران کردستان، تحمل یکپارچگی نیروهای دموکرات سوریه و دمشق و قرار دادن خود 
در جایگاه یک شریک در ائتلاف منطقه ای ضدداعش. تنش های میان ترکیه و اسرائیل 
در سوریه باعث شد تا ترامپ دوباره در جایگاه میانجی قرار بگیرد و برای یک توافق رفع 
منازعه فشار بیاورد. اردوغان به نوبه خود با اهداف سیاست داخلی همچنان ظاهر ادبیات 
ضد اسرائیلی را حفظ کرده است. همزمان با اعتراض های جوانان و بازداشت ها در ترکیه 
به خاطر غزه، اردوغان چراغ خاموش تجارت و دیپلماسی پشت پرده با تل آویو را حفظ 
کرده اســت. ترامپ روابط خودش با نتانیاهو و اردوغان را به عنوان یک اهرم کارآمد برای 
توقف منازعه ها و مقابله با جاه طلبی های هســته ای ایران می بیند. با تضعیف »محور 
مقاومت« پس از ســقوط اسد، ترکیه حالا به یک شــریک ضروری، هرچند پرچالش، 
تبدیل شده اســت. اردوغان این را می فهمد و ســعی می کنــد از آن بهره برداری کند. 
اردوغان درحالی که مسیر تعامل را با تهران باز نگه داشته است، خود را به عنوان ابزاری 
برای مهار منطقه ای ایران، اثرگذاری در سوریه و کنترل بر مسئله کُردی عرضه می کند. 
واضح است که ترکیه خواستار افزایش تنش ها میان اسرائیل و ایران نیست. اینکه ترامپ 
از اردوغان »خوشش می آید« جای مانور بیشتری برای رئیس جمهور ترکیه ایجاد می کند. 
یک نظرسنجی از سوی موسسه پانوراما در آوریل ۲۰۲۵ نشان می دهد که ۷۲ درصد از 
جمعیت ترکیه، با گرایش های مختلف سیاسی، معتقدند که ریاست جمهوری ترامپ برای 
ترکیه بد است. این نظرات نشان دهنده میزان نگرانی از شکنندگی هایی است که ممکن 

است بر اثر ریاست جمهوری ترامپ ایجاد شود.

اردوغان و ترامپ؛ ستایش تاکتیکی و خطر سیاسی

پژوهشگر غیرمقیم
محجوب زویری

پژوهشگر مقیم
اوزغی گنچ

پژوهشگر غیرمقیم
راشد المهندی

همین جا ختم نخواهد شد. سقوط سوریه باعث تشدید مهاجرت، 
فشار به کشورهای همسایه و گشایش برای گروه های افراطی خواهد 
شــد. یک سوریه ورشکسته فقط مشکلی برای سوریه نیست، بلکه 
مسئله ای برای منطقه اســت. ضروری است که ترامپ رویکرد خود 
را تغییر دهد. اینکه تحریم ها مرتفع شــود به معنای پاداش دادن به 
یک گروه با پیشینه بحث برانگیز نیست، بلکه پیامی به معنای تغییر 
به سمت دیپلماسی عملگرایانه است. این کار به ایالات متحده کمک 
خواهد کرد که به جای تنبیه شهروندان سوریه به صورت پیش فرض 
در مسیر شکل دادن به وضعیت انتقالی و آینده سوریه کمک کند. 
هفته های پیش رو تعیین کننده هستند. انتخاب های ترامپ تعیین 
خواهد کرد که سوریه به ثبات می رسد یا به هرج و مرج باز می گردد. 
تحریم ها در دوره خود اهدافی را دنبال می کردند، اما حالا آنها یک 

کشور را گروگان گذشته ای کرده اند که دیگر وجود ندارد.

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

مرســوم اســت کــه در ۱۰۰ روزگی هر دولــت ایالات 
تحلیل گــران  و  روزنامه نــگاران  آمریــکا،  متحــده 
مجموعه ای از دســتاوردها و عملکردهای دولت را به 
عنوان مشــتی نمونه خروار بررسی می کنند. شورای 
خاورمیانــه در امــور جهانی یکی از اندیشــکده های 
منطقه مستقر در قطر است که به مناسبت صد روزگی 
دولت دونالد ترامپ در مجموعه ای از یادداشــت های 
و تحلیل ها از ســوی کارشناسان مقیم و غیرمقیم این 
اندیشکده به بررسی اقدامات و عملکرد دونالد ترامپ 
در منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانه پرداخته اســت. 
دونالــد ترامــپ، خاورمیانــه ای بســیار پرتنش تــر و 
بحرانی تر نســبت به دوره نخســت ریاست جمهوری 
خود بــه ارث برده اســت. هرچند او پیــش از آغاز به 
کارش در مقام ریاســت جمهوری وعــده داده بود که 
بســیاری از مســائل را در همان روزهای نخست حل 
و فصل کنــد، اما با ناکامی در رســیدن به یک توافق 
برای پایان جنــگ غزه، وعده ای که اعــلام کرده بود 
در روز نخســت ریاســت جمهوری اش اتفــاق خواهد 
افتاد، عملًا برنامه های او با پیچیدگی های بیشــتری 
مواجــه شده اســت. دولــت ترامــپ اکنــون در حال 
مذاکره بــا ایران برای رســیدن به یــک توافق جدید 
هسته ای اســت و به زودی در ســفر ترامپ به منطقه 
جنوب خلیج فارس، گام های بیشــتری در خصوص 
سیاســت خاورمیانه ای دولت او برداشته خواهد شد. 
اما تحلیل گران و پژوهشــگران شــورای خاورمیانه در 
امور جهانی، انتظار زیادی از این سفر ندارند و مسائل 
باقیمانده در منطقه را بسیار پیچیده و نیازمند تمرکز 
بیشتر ارزیابی می کنند. در ادامه متن یادداشت های 

ترجمه شده این اندیشکده را مطالعه می کنید.

اقتصادی و امنیتی از سوی چین به عنوان اصلی ترین شریک 
تجاری این کشورها و آمریکا به عنوان اصلی ترین تضمین کننده 
امنیتی آنها، فشار بیشتری را احساس خواهند کرد. خوشبختانه 
دستگاه دیپلماتیک شش کشور عضو شورای همکاری خلیج 
فــارس کاملًا برای راهبرد ایجاد توازن و برقراری تعادل در روابط 
با این دو ابرقدرت تجهیز شده اســت. رویکرد این شــش کشور 
همچنــان تلاش برای بهره برداری حداکثــری از روابط با هر دو 
کشــور و کاهش دادن هر تعهدی که باعث دور شدن از هر یک 
از آنها شــود، خواهد بود. اما با افزایش رویارویی ها میان چین و 
آمریکا و حتی احتمال منازعه نظامی بر سر تایوان، راهبرد توازن و 
تعادل بیش از پیش مورد آزمون قرار خواهد گرفت و باعث خواهد 
شد که رویکرد دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر 

شبیه به بندبازی شود.

آل ثانــی، امیر قطر و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، در 
مسکو بود که در آن امیر قطر از پوتین برای سفر به دوحه دعوت 
کرد. این رویکرد فراگیر که نسبت به روش های سنتی کشورهای 
خلیج فارس در واکنش به ناامنی منطقه ای متفاوت است، فعلًا 
بــدون هزینه خواهد مانــد، چراکه با رویکرد سیاســت خارجی 
ترامپ در خصوص ایران و روسیه همسو است. روشن نیست که 
اشتیاق ترامپ برای رفتار فعالانه کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تا چــه زمانی ادامه پیدا کند و اینکه آیا کشــورهای حوزه خلیج 
فارس می توانند به طور موثر روایتی را به نفع چارچوب های اتحاد 
به عنــوان ابزاری برای قدرت توافقی که نظــم را بر منافع ارجح 
می دارد، حفظ کنند یا خیر. آنچه روشــن اســت این اســت که 
۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری ترامپ کمک کرده است تا این 
اجماع در منطقه شکل بگیرد که ترتیبات بومی امنیتی برای آینده 

نظم، ثبات و امنیت منطقه حیاتی است.


